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مقدمه

در ابتدای دهه 1370 بحث فراگیر عمومی در جامعه ایرانی ،مساله "تهاجم فرهنگی" بود.تهاجم فرهنگی ،هجوم فرهنگی،شبیخون فرهنگی و...مفاهیمی بود که در افواه گسترش یافت ودر برابر آن ،بحث از ضرورت دفاع فرهنگی ،امنیت فرهنگی ،بقاء فرهنگی و...مطرح شد.

اکنون 15 سال از آن زمان می گذرد؛وتهاجم فرهنگی کیفی تر وکمی تر شده است.در مقابل ،دفاع فرهنگی نیز آرایش مقبولتری یافته است.ان تهاجم واین دفاع ،حکایت از یک "جنگ فرهنگی" تمام عیار دارد .مفاهیمی چون امانیسم(بشر محوری )به جای خدا محوری - سکولاریسم (عرفی نگری )- لیبرالیسم(اصالت اباحه)- فمنیسم(اصالت جنسیت یا زن گرایی)- و...شیوع روز افزونی یافته،در حوزه فرهنگ توده ای ،با استفاده از ابزار های هنری – رسانه ای و همچنین ورزشی ،در متن این هجوم فرهنگی ،جامعه با ابعاد گسترده تری روبرو شد.طرح مباحثی چون رویارویی تمدنها و فرهنگ ها ،از سوی استراتژیست های آمریکا یی و صهیونیستی،حکایت از همه جانبه بودن این منازعه داشته و دارد.حال انچه ضرورت می یابد،این است که اساساً "جنگ فرهنگی" چیست ؟ وابعاد وابزار وروش ان کدام است؟ در واقع با نهادینه شدن هجوم فرهنگی دشمن و دفاع فرهنگی خودی ،بایستی به تبیین و پاسخ به پرسشهای مزبور پرداخت تا با منطق این زد و خورد یا "جنگ فرهنگی" اشنا شد .در این نوشتار که با کوشش( مجید پر حلم )تهیه شده ،سعی بر ان است تا نوری اندک به زوایای پنهان و اشکار جنگ فرهنگی تابانده شود. بدان امید که مورد قبول حضرت (عج )واقع شود.انشاءالله

فصل اول 

ترمینولوژی
در بحث از جنگ فرهنگی ابتدا باید به تبیین و تدقیق روشها نائل امد .اولین واژه که مطرح است واژه جنگ است. لفظ جنگ در ادبیات محاوره ای عامیانه به هر نوع زد و خورد اطلاق می شود.حال انکه این واژه دارای یک معنای تخصصی است که باید در خور شأن ان مورد برسی قرار گیرد،تا جنگ فرهنگی مفهوم سازی شناسی تخصصی شده باشد.
1-لایه های نظام اجتماعی

ساختار طرح ریزی بنای اجتماعی ،دارای چهار لایه و سطح است،که نظام اجتماعی در این چهار سطح شکل می گیرد:
     سطح استراژیکی
     سطح میانی
     سطح تاکتیکی
     سطح تکنیکی
نسبت این چهار سطح با یکدیگر را می توان برابر شکل زیر ،نسبت عموم وخصوص مطلق دانست .

2-منازعه

اساساً انچه در فارسی برخورد گفته می شود،حاصل یک زد و خورد است. وقتی برخوردی بوجود می اید ،در این برخورد یک زدن ویک خوردن صورت گرفته است.واژه برخورد در فارسی معادل کلمه ی منازعه در عربی و conflict در انگلیسی است و هر سه واژه کلیت تقابل ودرگیری را به تفسیر می کشند .تعریف اصلی و هدف اساسی منازعه "تحمیل اراده بر حریف " است. منازعه که حاصل یک زد و خورد است،ان طرف که می زند هدفش تحمیل اراده خود بر طرف مقابل است.

منازعه،در چهار لایه و سطح نظام اجتماعی و مدیریتی ارزیابی می گردد:
     الف)منازعه تکنیکی:به منازعه سطح تکنیکی در فارسی پیکار و در انگلیسی martial گفته میشود.
     ب)منازعه تاکتیکی :به منازعه سطح تاکتیکی در فارسی رزم ودر انگلیسی combat گفته می شود.
     ج)منازعه میانی :به منازعه سطح میانی در فارسی نبرد و در انگلیسی battle گفته می شود. 
     د)منازعه استراتژیک :به منازعه سطح استراتژیک در فارسی جنگ و در انگلیسی war گفته می شود.
 
3- جنگ فرهنگی 

با توجه به تقسیم بندی بالا،وقتی موضوع جنگ است ،سطح ان استراژیک است. پس به طبع این تقسیم بندی ، 4 نوع منازعه فرهنگی وجود دارد: 

   جنگ فرهنگی
   نبرد فرهنگی
   رزم فرهنگی
   پیکار فرهنگی
وقتی بحث از جنگ فرهنگی است ،منظور این است که نوع منازعه در سطح استراژیک (جنگ) و طیفی از منازعه که فرهنگی است. طبیعتاً در حوزه جنگ فرهنگی نباید به سه حوزه پایین تر پرداخت و وارد مصادیق و جزئیات شد.برای مثال دستگاه مسئول در امور فرهنگی در سطح استراتژیک در جمهوری اسلامی ،شورای عالی انقلاب فرهنگی است که نظرات کلان ان کل کشور را در بر می گیرد .اگر به واژه مد پرداخته شود ، حوزه این مساله رزم فرهنگی و بحث تاکتیکی است .اگر موضوع تغییر در نظام فرهنگی کشور مانند رسانه های عمومی مطرح باشد، حوزه ان نبرد فرهنگی است . اما جنگ فرهنگی از مبانی فرهنگ ساز اغاز میگردد. مثلاً حوزه علم وتولید دانش که جزء مبانی جنگ فرهنگی است . فرضاً اگر دانشگاه فعلی را بر چینند و یک نظام فکری دیگری را  جایگزین این دانشگاه کنند،یقیناًٌ در این جنگ فرهنگی موفق به تسخیر میدان منازعه شده اند.
اما با دانشگاه مدرن و سکولار که با مبانی غیر از فرهنگ بومی اداره می شود در واقع در میدان حریف منازعه در حال اجرا است.لذا نباید خیلی توقع داشت که در چنین میدانی پیروزی خاصی بدست اید.مثلهایی که می توان برای روشن شدن مطلب ارائه نمود :

    پیکار فرهنگی 

شبکه ماهواره و اینترنت

      رزم فرهنگی
ان دسته از گزاره های فرهنگی که عمومیت پیدا کنند مانند مد لباس
    نبرد فرهنگی
مدل زندگی ،که از طریق رسانه های جمعی تبلبیغ می گرددو بی سر و صدا جزئی از فرهنگ مردم می گردد. مانند اداب معاشرت ،احترام به والدین و ... که یک گزاره را در بر نمی گیرد.
                تهدید سخت :به این تهدید عموماً تهدید گرم هم گفته می شود مانند تهدید نظامی 
     تهدید نیمه سخت: (تهدید ولرم)مانند تهدید اقتصادی و سیاسی 
     تهدید نرم: که به ان تهدید سرد هم گفته می شود.مانند تهدید فرهنگی .همانطور که تهدید سخت اساساً تهدید نظامی است و تهدید نیمه سخت حوزه اقتصاد و سیاست را در میگیرد. تهدید نرم ،تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی را شامل می شودو حوزه عمل این نوع تهدید هنر،رسانه،علم،تعلیم و تربیت (اموزش و پرورش)،ورزش و... است.
مواردی که از نظر گذشت ماهیت منازعه ای در سطح استراتژیک ،به نام جنگ،در طیف فرهنگ و در حوزه تهدید نرم است.باید توجه داشت که تهدید نرم (سرد) بی صدا و ارام ، بنیادی تر و با اثر بخشی بیشتر یک جامعه را نابود می کند و به تصرف خود در می اورد. در مقابل تهدید سخت (گرم) که بصورت شوک اور و گسترده صورت می گیرد و واکنش به ان عینی،سریع و با اثر بخشی کمتر است ، قرار دارد.
6- تلفیق 

در ترمینولوژی (مفهوم شناسی)این مفاهیم،تلفیق انان ،صورت جدیدی از تصور را می نماید.

      جنگ نرم(فرهنگی)
      جنگ نیمه سخت (اقتصادی –سیاسی)
      جنگ سخت(نظامی)
         جنگ نرم(سرد)منازعه ای است در سطح استراتژیک در حوزه فرهنگ که تعلیم و تربیت (اموزش و پرورش)،اموزش عالی ،  کارکردهای رسانه ای ، ورزش و... را در بر می گیرد ، تا به باورها و عقاید که سازنده مدل زندگی هستند شکل دهد.جنگ نیمه سخت (ولرم)منازعه ای است درسطح استراتژیک در حوزه سیاست و اقتصاد که محاصره ی اقتصادی و سیاسی  را در بر میگیرد و با این روش سعی در تحمیل اراده بر حریف دارد.     
در جنگ نرم سعی نمی شود به شیوه ی سخت و نیمه سخت بر حریف تحمیل اراده صورت گیرد.بلکه سعی میگردد که اراده ، کاملاً ارام و اهسته از طریق باورسازی تحمیل گردد.تفاوت جنگ نرم و سرد در این است که در جنگ سرد ممکن است جسم افرادی به اسارت دشمن دراید یا سرزمین انها اشغال گردد اما ان افراد هرگز انقیاد و تحت سیطره بودن از طرف  دشمن را نپذیرند و همیشه برای بازپس گیری سرزمین خود تلاش کنند.

چیزی که بعد از 60 سال در فلسطین جریان دارد و انها بعد از گذشت سال ها هنوز تحمیل اراده اشغالگران بر خود نپذیرند و جنگ ادامه دارد ، یا در عراق که انگلیس و امریکا تصور میکردند با سرنگونی صدام در 21 روز جنگ پایان پذیرفته است، حال انکه با سپری شدن 3 سال از ان واقعه ، جنگ ادامه دارد و دنیا هر روز شاهد حادثه ای نظامی در عراق است و امریکا و متحدانش به عنوان دشمن مردم عراق نتوانسته اند اراده ی خود را بر انان تحمیل کنند.اما در جنگ فرهنگی قضایا کاملاً فرق می کند.در این نوع جنگ ،فردی کشته نمی شود و سرزمینی اشغال نمی گردد. اما افرادی که در این سرزمین حضور دارند مورد تحمیل اراده دشمن قرار می گیرند .

اراده چگونه تحمیل می گردد؟
      به صورت نرم و بی سر و صدا با استفاده از ساز و کارهای فرهنگی .وقتی تحمیل اراده به صورت نرم افزاری از طریق سینما و تلویزیون ،نظام علمی و دانشگاهی ،قوانین و مقررات تحمیلی مانند کنوانسیون حقوقی و غیره صورت گرفت و باورسازی مورد نظر دشمن انجام پذیرفت و باور فرد با  باور دشمن یکی شد و مانند دشمن فکر کرد در اینجاست که بدون انکه گلوله ای شلیک گردد یا کسی کشته شده باشد و سرزمینی با ابزارهای نظامی تسخیر گردیده باشد، دشمن اراده خود را تحمیل نموده است.اگر دقیق به این موضوع توجه گردد بهترین نوع تحمیل اراده بر حریف به شکل باورسازی صورت می گیرد وافراد بدون اینکه گلوله ای به طرفشان شلیک شده باشد به تصرف دشمن درمی ایند .منتهی کدام سرزمین به اشغال دشمن درامده؟ایا کشورشان اشغال شده؟خیر.فاصله 16 سانتیمتر بین دو گوششان یعنی مغز انها به اشغال درامده،هدف و منظور اصلی جنگ فرهنگی (جنگ نرم)این است.
7- فرهنگ culture
واژه بعدی در مساله ی جنگ فرهنگی مفهوم "فرهنگ" است.فرهنگ از دو واژه "فر"و پسوند "هنگ" از ریشه اوستایی ثنگ به معنی کشیدن و فرهختن تشکیل شده است.
کلمه فرهنگ مطابق کلمات ادوکات EDUCT و ادوره EDURE در زبان لاتین می باشد که به معنای کشیدن و تعلیم و تربیت است.همچنین کلمه فرهنگ در عربی فلاحت و در زبان انگلیسی culture نامیده می شود.مهمترین استنباط از فرهنگ ،توسط مفهوم عربی فلاحت به معنی کشاورزی اخذ می شود که در ان فرهنگ به معنی کشت و زرع باور در ذهن مخاطب است.

فرهنگ به چهار بخش کلی تقسیم می شود :

      فرهنگ خواص (نخبگان فرهنگی یا فرهنگ ساز)
      فرهنگ عوام (فرهنگ توده یا فرهنگ انبوه)
      فرهنگ عمومی (که حاصل جمع فرهنگ عوام و خواص است یا قدر مشترک فرهنگ خواص و عوام است)
      فرهنگشخصی یا فرهنگ خصوصی (که برایند سه لایه ی فرهنگی قبلی در زندگی شخصی است)
در نسبت شناسی فرهنگ و تمدنand civilization culture نسبت فرهنگ با تمدن ،نسبت روح با جسم است.تمدن شناسان ،تمدن را عینیت و جسد فرهنگ می دانند . وقتی از جنگ فرهنگی یاد می شود در واقع می توان از جنگ تمدنی نیز نام برد.
تفكر انقلاب اسلامي بستر بروز قدرت نرم
همايش يك روزه «بسيج و قدرت نرم» دوشنبه هفته گذشته در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد. اين همايش كه به همت پژوهشكده ارتش 20 ميليوني برگزار گرديد ، صاحب نظران درباره كاركردها و نقش هاي بسيج و «قدرت نرم» مقالات خود را ارائه كردند.اين همايش براي اولين بار در كشور مفهوم «قدرت نرم» را در ميان صاحب نظران به بحث گذاشت.

قدرت نرم چيست؟
اين نظريه ابتدا توسط ژوزف ناي آمريكايي در دهه آخر قرن 20 مطرح و بررسي شد. او در تبيين نظريه خود، قدرت نرم(Soft Power) را واداشتن ديگران به آنچه كه شما مي خواهيد مي داند، بدون آنكه با تهديد و تطميع آنها را مجبور كنيد بلكه آنها را همدل و هم نظر خود خواهيد ساخت. به عقيده ناي (Nye) در جهان سياست اگر بتوانم كاري كنم كه تو همان چيزي را بخواهي كه من مي خواهم لازم نيست براي رسيدن به هدفم از تهديد يا تطميع استفاده كنيم.
قدرت نرم نوعي از توانايي است كه افكار عمومي را همراه با رضايت جذب مي كند. وي آنگاه با توجه به وجود انقلاب اطلاعات در عصر حاضر محدوده قدرت نرم را بسيار وسيع مي داند و پيش بيني مي كند «نقش نسبي قدرت نرم در برابر قدرت سخت احتمالا افزايش خواهد يافت» چرا كه اطلاعات قدرت است و قدرت اطلاعات ناشي از قدرت سخت نخواهد بود بلكه ناشي از مشاركت جدي با ديگران است.در واقع در عصر حاضر «قدرتي» فراتر از سلاح هاي مرگبار براي تسلط بر كشورها وجود دارد كه ناي از آن به قدرت نرم تعبير مي كند و آن را براي نجات ايالات متحده از اوضاع سخت كنوني تئوريزه مي نمايد. انقلاب هاي مخملين و استحاله از درون در كشورها بي ترديد از كاركردهاي «قدرت نرم» است كه در عصر حاضر شاهد آن بوده ايم. از اينجا اهميت و ضرورت شناخت «قدرت نرم» دشمن و راه هاي مواجه با «تهديدات نرم» آن روشن مي گردد و مي بايست راه هاي مقابله با آن را طراحي نمود. علاوه بر اين شناخت «قدرت نرم» جبهه خودي و راه هاي به كارگيري آن نيز ضروري تر است. چرا كه در اين عرصه تهاجم بيشتر از دفاع اثربخش خواهد بود.از اين منظر جايگاه همايش «بسيج و قدرت نرم» آشكار مي شود.

لزوم تبيين كاركردهاي نرم افزارانه بسيج 
بسيج به عنوان يك نهاد از حيث رويش و ظهور كاملا بومي و از ثمرات مستقل و هدايتي انقلاب است كه با هيچ يك از نهادهاي مشابه خود در نظام هاي بين الملل انطباق ندارد. از اين رو در تعريف آن نيز با مشكل مواجه هستيم به اين معنا كه نبايد از مفاهيم بيگانه استفاده كنيم». دبير علمي اين همايش ضمن بيان مطلب فوق و با اشاره به اينكه بسيج بايد شناسانده شود و اين دستاورد انقلاب اسلامي به جهان معرفي شود ادامه مي دهد: «عمده معرفي هاي بسيج معطوف به ابعاد سخت افزاري آن به ويژه در قالب دفاع مقدس بوده است اما بعد از گذشت چند سال از جنگ اين آسيب مشخص شد كه اگر چنين پيش برود فلسفه وجودي بسيج زير سوال خواهد رفت و با گذشت انقلاب و دورشدن تهديدات نظامي شايد نياز به بسيج كاهش پيدا كند. اين در حالي بود كه اين سخنان طبق اساسنامه بسيج و سخنان رهبر انقلاب نبود.» دكتر اصغر افتخاري مي افزايد: «در اين همايش تلاش بر اين بود كه ابعاد نرم افزاري بسيج را كه تا حدودي مغفول مانده تبيين كنيم لذا بحث «بسيج و قدرت نرم» انتخاب شد. البته به طور طبيعي فلسفه وجودي بسيج و كاركردهاي مهمي كه در انقلاب داشته نرم افزارانه بوده است و آنچه در عينيت با آن مواجه بوديم همين امر مي باشد اما آنچه كمتر پرداخته شده در عرصه تبيين و معرفي كاركردهاي نرم افزارانه بسيج است و تلاش ما در اين همايش اين بوده است كه با مديريت علمي شناخت جديدي از بسيج را ارائه نماييم.» اين عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) كه خود با مقاله «قدرت نرم؛ رويكردي ايراني- اسلامي» در اين همايش حاضر شده بود هدف ديگر اين همايش را «ارائه تئوري بومي از قدرت نرم با توجه به كاركردها و قابليت هاي بسيج» عنوان كرده و مي گويد: «بايد بسيج را بر اساس گفتمان مقبول جامعه معاصر معرفي كرد و اگر اين كار صورت نگيرد و استمرار پيدا نكند كم كم هويت اصلي بسيج پنهان مي ماند. از اين رو توجه به ابعاد نرم افزاري بسيج ضروري و مهم و اين همايش گامي كوچك در اين راستا است. بايد توانمندي هاي بسيج را بر اين اساس درآورده و قابليت هاي آن را احصا كنيم و بعد از مطالعات مستمر در اين باره، تئوري بومي خود را ارائه دهيم» افتخاري با بيان اينكه گفتمان غربي شكل گرفته در اين زمينه به طور كامل قابل تطبيق با بسيج نيست خاطرنشان مي كند: «با توجه به متفاوت بودن ظرفيت هاي نظريه ژوزف ناي با نظريه فلسفي بسيج، وظيفه ما اين است كه با استفاده از تجارب عملي و نظري موجود به يك تئوري بومي با توجه به قابليت هاي بسيج دست پيدا كنيم.»

قدرت نرم و بسيج جهاني!
سردار محمد تولايي نيز بازتعريف قدرت نرم بر اساس گفتمان بومي را از اهداف اين همايش عنوان مي كند و مي گويد: قدرت نرم يك تبار تاريخي دارد و در انديشه سياسي و حكومت اسلامي در صدر اسلام و تجربه انقلاب اسلامي آن را مشاهده مي كنيم. به طور كلي رويكرد اسلامي در حكومت داري و شيوه مديريت حضرت امام «ره» و مقام معظم رهبري مبتني بر جنبه هاي فرهنگي، فكري و انديشه اي يا همان قدرت نرم است. رئيس پژوهشكده ارتش 20 ميليوني با اشاره به اينكه اين مفهوم و تئوري در علوم سياسي در غرب عمدتا با هدف تامين اهداف و منافع خودشان مطرح شد اضافه مي كند: نقدهاي جدي بر مباحث آنها هم از طرف غربي ها و هم جامعه شرق وجود دارد و اغلب معتقدند غربي ها با هدف توسعه نفوذ و تهديد عليه جهان سوم اين نظريه ها را مطرح كرده اند اما آنچه ما به عنوان هدف دنبال مي كنيم انتقال پيام هاي جذاب فرهنگي، فكري و اعتقادي انقلاب اسلامي است كه امروز تاثير به سزايي در جهان اسلام و ملل مستضعف گذاشته است و هدف ما اين است اين مباحث را متناسب با ادبيات جديد نظريه سازي كرده و توسعه دهيم. مدير مسئول فصلنامه مطالعات بسيج با بيان اينكه كاركردهاي نرم بسيج پس از دفاع مقدس به شدت توسعه پيدا كرده است خاطرنشان مي كند: 
عاليت هاي فرهنگي، هنري، ادبي و توسعه علمي و فناوري و نيز فعاليت هاي بسيجيان در عرصه سازندگي و محيط زيست و غني سازي اوقات فراغت جوانان و به طور كلي مشاركت دادن مردم در عرصه هاي مورد نياز كشور باعث شده رابطه ميان ملت و دولت تحكيم يابد و تلاش ما در اين همايش اين است تا اين ابعاد را نيز تبيين كنيم .
دكتر تولايي با اشاره به فرمايش امام مبني بر تشكيل بسيج جهاني و رابطه آن با بحث قدرت نرم اظهار مي دارد: يكي از كاركردهاي قدرت نرم تاثيرگذاري بر افكار و عقايد و تمايلات ديگران است. يك راه اين امر مي تواند اغواگري و تبليغات دروغين باشد كه در غرب به فراواني از آن استفاده مي شود! اما استفاده از هر ابزاري براي رسيدن به هدف كه مورد تاكيد اسلام نيست. ما براي انتقال پيام هاي فرهنگي خود و تاثيرگذاري بر افكار ديگران مجاز نيستيم از اغواگري و فريب بهره جوييم وي مي افزايد: وظيفه ما اين است پيام هاي حق را منتقل كنيم و چون فطرت انسان ها حق طلب و حق جو است پيام هاي حق برايشان جذابيت داشته و بر قلب و جان اثر مي گذارد. تفاوت اصلي بين قدرت نرم در فرهنگ اسلامي- ايراني و آنچه در غرب وجود دارد در همين نكته نهفته است. 
قدرت نرم هدف است نه ابزار
دكتر علي لاريجاني سخنران اختتاميه اين همايش بود. وي در ابتداي سخن خود با بيان اينكه مفهوم «قدرت نرم» در گفتمان انقلاب اسلامي بار معنايي آنچه منظور ماست را نمي رساند، مي افزايد: برداشت انقلاب اسلامي از مفهوم قدرت نرم متفاوت از برداشت مورد نظر غربي ها است و هدف ما از اين نوع قدرت، بيداري مسلمانان در تمامي كشورهاي اسلامي است و قدرت نرم براي انقلاب ما ابزار نيست بلكه هدف است و بهتر است كه به جاي واژه قدرت نرم، توانمندي فكري انقلاب اسلامي لحاظ شود.
لاريجاني از دو نگاه قدرت نرم را مورد ارزيابي قرار داده و مي گويد: »گاهي با تبليغات و يا ايجاد فضاي احساسي فكري، يك ظرفيت نرم ايجاد مي كنيم كه زودگذر است اما در لايه هاي ذهن افراد رسوخ نمي كند ولي روش ديگر در قدرت نرم اين است كه با يكديگر هم سخن شويم كه مخاطب احساس كند، برداشتي يكسان از آن مسائل داريم» وي با بيان اينكه چون موضوع بسيج در تحقق قدرت نرم مطرح است، بايد به شكل دوم نظر كنيم. اين روش را نيازمند سه گام اساسي دانسته و خاطرنشان مي كند: در گام اول، بايد همگان برداشتي يكسان از مسائل داشته باشند. در گام دوم بايد همفكر بود و گام سوم نيز همدلي است كه در اين گام بايد از ظرفيت هاي اسلامي و اخلاق اسلامي بهره برد.
به گفته نماينده رهبر انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي از بين رفتن تئوري يك جانبه گرايي آمريكا و افزايش قدرت استراتژيك ايران ناشي از ظرفيت هاي نرم جمهوري اسلامي است و در سطح جوامع اسلامي و محيط پيراموني نيز تفكري نو به وجود آمده كه امروز نسيم هاي خوبي در كشورهاي اسلامي بر اين اساس وزيدن گرفته است.
وي با انتقاد از كساني كه اعتقاد دارند در مسائل بين المللي نبايد رفتاري ايدئولوژيك داشته باشيم خاطرنشان مي كند: خصوصياتي كه به ما قدرت داده، ويژگي هاي الهام بخشي است كه اگر آن را از دست دهيم با دست خويش، خودمان را نابود كرده ايم.وي با بيان اينكه، جهاد و مرگ آگاهي از ويژگي هاي بسيج است و نبايد از آنها غفلت شود مي گويد ممكن است كه ديگران تهمت بزنند و جهاد را با تروريسم يكي بدانند، اما شما نبايد آن را باور كنيد.عضو شوراي عالي امنيت ملي، سازماندهي ظرفيت ها در بخش هاي فرهنگي، سياسي، دانش و اجتماعي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: متاسفانه هيچ وقت نتوانستيم از همه ظرفيت هايمان در داخل كشور به طور كامل استفاده كنيم كه اگر اين كار را كنيم، ابعاد بالندگي و مقبوليت ايران را بالا برده و قدرت نرم را افزايش داده ايم.لاريجاني در ادامه با اظهار تاسف از اينكه نگاه ما به فرهنگ حاشيه نشيني بوده است، تصريح مي كند: توجه به قدرت نرم توجه به فرهنگ است.عضو شوراي عالي امنيت ملي همچنين تاكيد كرد: بايد در حوزه سياست نيز فرهيختگي سياسي داشته باشيم و خود را از زنده باد و مرده باد رها كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه بسيج مي تواند طليعه فرهيختگي سياسي و فرهنگي در كشور باشد، خاطرنشان مي كند: ساختار حكومت و دولت بايد طوري باشد كه بسيج بتواند ظرفيت قدرت نرم را به وجود آورد.اختتاميه همايش تقدير از هشت مقاله برتر از ميان 76مقاله ارائه شده به همايش بود. مقاله بسيج و سرمايه اجتماعي دكتر حجت الاسلام سيدرضا حسيني لوح نخستين جشنواره از آن خود كرد. وي كه داراي دكتراي مديريت استراتژيك و كارشناسي ارشد جامعه شناسي مي باشد در اين مقاله تلاش نموده تا اثبات نمايد كه بسيج هم سرمايه اجتماعي بي بديل ملت ايران و هم توليدكننده و تقويت كننده سرمايه هاي اجتماعي كشور مي باشد.
دكتر محمود كلاهچيان، سردار محمد فرهادي، محسن مراديان، محمدباقر بابايي، برزنوني و حسين پوراحمد از جمله كساني بودند كه در اين همايش مورد تقدير قرار گرفتند.
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